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 یادش به‌خیر آن که نگاهی زلال داشت*
یادی از خادم‌الرضا)ع( مرحوم حاج محمود اکبرزاده، شاعر آیینی و رئیس فقید کانون مداحان مشهد، هم‌زمان با پنجمین سالروز درگذشتش

لاشعار گنجینه‌ای به نام خزائن ا
تصور کنید تنهایی یک کودک هشت ساله را که 
خزیده باشد کنج خانه و سرش را کرده باشد 
کتابی که به‌ظاهر به دست‌های کوچک  توی 
و سن و سال کمش سنگینی می‌کند. جوری با 
چشم‌های مشتاق کتاب را تورق می‌کند انگار 
دارد نقشه یک گنج واقعی را در صفحات کتاب 
دنبال می‌کند. »خزائن الاشعار« برای محمود 
هشت ساله، بی‌شک، گنجینه بود. شعرهایش 
نه فقط تنهایی‌اش را پر می‌کرد که داشت آرام 
آرام سرنوشت درخشان آینده‌اش را رقم می‌زد. 
هروقت آرام و بی‌صدا بود، مادرش می‌دانست 
باز رفته سراغ خزائن الاشعار. اصلا کسی یادش 
نیست چطور شد این کتاب سر از خانه حاجی 
کبرزاده درآورد، اما درست از همان زمانی که  ا
افتاده دست محمود، قید همه چیز را زده. 
شب‌ها شعرها را حفظ می‌کند و روزها توی مدرسه 
برای هم‌کلاسی‌ها منبر می‌رود. می‌‌ایستد روی 
یک نیمکت چوبی زهواردررفته و میان حلقه 
دانش‌آموزان کنجکاو، هرآنچه از شب پیش به 
ک، اجرا می‌کند.  خاطر سپرده، سوار بر لحنی سوزنا
بچه‌ها بی‌اختیار دست‌ها را بالا می‌برند و به سینه 
می‌کوبند. او مداح کوچک بی‌رقیبی در مدرسه 
است که هر شب از گنجینه خزائن الاشعار مشتی 
به جیب می‌ریزد و فردای آن روز، دوستانش را 
میهمان سفره بی‌ریای مداحی‌اش می‌کند. این 
جمع زلال در دارالتعلیم تدین مشهد، نخستین 
محفلی است که همه، محمود را با قامت کوتاه 
و سر تراشیده، به چشم یک نوحه‌خوان نگاه 
می‌کنند. پسری که نه پدر نانوایش مداح بود 
نه مادرش مجلس‌دار مراسم روضه‌خوانی‌. این 
گاه او داشت.  شوق به مداحی ریشه در ناخودآ
انگار مقدر شده بود میان جورواجور گرایش و 
علاقه‌مندی و دغدغه، در روزگاری که پسربچه‌ها 
کی محله نوغان پی  توی کوچه‌پس‌کوچه‌های خا
بازی، زمین می‌خورند و با زانوی خون‌آلود به 
خانه برمی‌گردند، محمود هشت ساله به محض 
اینکه یاد بگیرد از روی کتاب بخواند، شبیه به 
مردهای سی چهل ساله بچسبد به کتابی که 
انگار به جانش بسته است. کم‌کم پای محمود 
به هیئت‌های مداحی باز شد. اولین بار حسینیه 
خبازها بود. هیئت خاتم‌النبیین او را در حلقه 

مراسم خود پذیرفته بود. هر چند جلسه یک بار 
فرصت داشت برود بالای منبر و نفسش را آزاد 

کند. هیچ‌وقت آن اولین فرصت خواندن را 

فراموش نکرد. پاهایش از شدت اضطراب 
می‌لرزید. یک نفر بلندش کرد گذاشت 
خ شده  روی چهارپایه. گوش‌هایش سر
بود و تمام تنش گر گرفته بود. خودش 
را به هر زحمتی که بود جمع و جور کرد. 
، همه به  رگ‌سال توی آن جمعیت بز
چشمش ناآشنا می‌‌آمدند جز پدرش که 
با چشم‌های نوازشگر، در انتظار نوکری 

کودک هشت ساله‌اش بود.

گارِ پس از پدر روز
خدابیامرز حاج آقا آذری بعد از فوت مرحوم 
کبرزاده، دست محمود پسر یتیمش را گرفت و  ا
با خودش برد هیئت خودشان. از وقتی که پدر 
محمود از دنیا رفته بود، همان پنج کلاس درس 
را هم رها کرده و رفته بود دنبال کار. حاج آقا 
آذری در حق محمود پدری کرده بود که پایش 
کرین باز شد. کاسب نامدار  به هیئت مجمع الذا
فلکه دروازه قوچان، حالا داشت مسیر زندگی 
محمود نوجوان را به سمت شکوفا شدن عوض 
می‌کرد. آن روزها  همه چیز بر اساس تجربه پیش 
می‌رفت. باید شعرها را حفظ می‌کرد و به لطف 
گرد زمانه‌اش می‌شد.  اجراهای مستمر و مکرر، شا

کم‌کم کتاب خزائن‌الاشعار را گذاشت روی 
طاقچه و دست برد سمت شعرهای 

تازه‌تر. اشعار جناب سراج هم 
خواندنی بود. آقای دلخون 
هم شعرهای نابی داشت. 
هم  ن  مشا تما ر  ا مد د سر
حاج آقای آذری بود؛ رئیس 
مداحان مشهد، دکان‌دار 
مغازه آردفروشی که کسب و 
کار خودش را داشت و قرانی 

از محل مداحی به جیب 
نمی‌زد. شاید 

این منش خدمت خالصانه را اولین بار 
کبرزاده از مرحوم آذر آموخته بود.  محمود ا
مردی که ابیات ناب سرگشته‌اش به همت 
کبرزاده توی دو دیوان سرجمع  محمود ا
شد. آن روزها محمود کارش شده بود 
رونویسی از سروده‌های استاد توی دکان 
آردفروشی. او حالا گوهرشناسی بود که 

به‌خوبی قدر گوهر می‌دانست.

ک سایه سنگین ساوا
ک در آن تاریکی نمور اتاق بازجویی،  مأمور ساوا
کبرزاده و  زل زده بود توی چشم‌های محمود ا
منتظر بود تا یک بار دیگر آن یک بیت دردسرساز 
را بخواند: »‌گرچه از هر ماتمی‌، خیزد غمی‌/ فرق 
دارد ماتمی‌ با ماتمی‌« این‌ها بهانه بود. یک 
بیت مرثیه برای فوت همسر طاهر احمدزاده 
شده بود قلاب دستگیری او. این سال‌های 
کبرزاده پای خیلی از  اخیر، نفس گرم محمود ا
جوان‌ها و پیشکسوت‌ها را به محافل روضه‌خوانی 
باز کرده بود. این هرگز به مذاق حکومت خوشایند 
نبود. بازجو پرسید: »کتاب هم دارید؟« و محمود 
کبرزاده بی‌آنکه چیزی در دلش بلرزد، زل زد توی  ا
چشم‌های گرگرفته مأمور سازمان و گفت: »بله! 
‌»حسین پیشوای انسان‌ها« که سال 1343 
در تهران چاپ کردم. یک کتاب 
پر از شعرهای امام حسینی و 
انقلابی! چاپخانه اسلامیه 
کرد. دکتر  تهران چاپش 
شریعتی هم یک مقدمه 
 . شت نو ن  آ بر  مفصل 
حالا هم قصد دارم بروم 
سراغ کتاب دوم!!« آن 
روز همه چیز با یک 
م  تما مه  نا تعهد
شــــــــد، امــــا راه 

کبرزاده همچنان پرقدرت و با‌انگیزه  حاج محمود ا
ادامه داشت.

حافظه انجمن‌های مداحی
در آن جمع پنجاه، شصت نفره که از سرتیپ و 
سرهنگ گرفته تا عالم و روحانی و منصب‌دار، وقتی 
کبرزاده رسید  رهبر معظم انقلاب به حاج محمود ا
کبرزاده!«  با نگاهی تحسین‌آمیز گفتند: »حاج آقا ا
و بعد بوسه‌ای به پیشانی‌اش گذاشتند. ملاقات 
دوباره حاج محمود پس از سالیان سال، دروازه 
خاطرات بسیاری را در سر رهبر معظم انقلاب 
گار جوانی پیش از  وز گشوده بود. آن‌ها در ر
کرامت و  پیروزی انقلاب اسلامی‌ در مسجد 
مسجد امام حسن مجتبی)ع( مشهد خاطرات 
بسیاری با یکدیگر ساخته بودند. حضرت آقا 
امامت نماز را برعهده داشتند و منبر می‌رفتند، 
کبرزاده هم با نفس گرم خود، مراسم  حاج آقای ا
را رونق می‌‌بخشید. جمعیت گوش تا گوش روی 
ک‌آلود مسجد به شوق حضور این  حصیرهای خا
دو شخصیت محبوب و ارزشمند انقلابی، حاضر 
می‌شدند و هرکجا نامی‌ از آن‌ها بود، وحدت و 
همبستگی در میان مستمعان موج می‌زد. بعدها 
انقلاب پیروز شد، روزگار تغییر کرد، خدا به حاج 
محمود چهار پسر داد و میراث گران‌قدر پدر به 
پسرها رسید. مدح اهل بیت را کم کم بسیاری 
کبرزاده دنبال کردند،  به سبک و سیاق نسل ا
اما کمتر کسانی در این مسیر قید دستمزدهای 
گزاف هیئت‌ها را زدند. آنچه از منش حاج محمود 
به پسرانش رسید، نوکری بی‌قید و شرط بود. 
روزی آن‌ها از محل کسب و کارشان می‌گذشت 
و نفسشان بی‌دریغ وقف نوکری فرزندان آل‌علی 
بود. پیرغلامی‌، تنها یک عنوان تشریفاتی برای 
کبرزاده نبود. محاسن او، بی‌اغراق یکی  مرحوم ا
یکی در مسیر اهل بیت سفید شده بود و هیچ‌گاه 
دنیایش را با مدح ائمه اطهار معامله نکرد. روزی 
که در 87سالگی از دنیا رفت، نه فقط یک پیرِ 
نوحه‌خوانِ پیشکسوت که یک گنجینه معنوی 
ک سپرده شد. مردی که  بی‌تکرار به آغوش خا
می‌گفتند حافظه انجمن‌های شعر و مداحی 

مشهد بود.
*مصرعی از استاد محمدجواد 
کبرزاده:  غفورزاده)شفق( در وصف مرحوم ا
ل داشت/  یادش‌به‌خیر آن که نگاهی زلا
راهی به آستانه زهرا و آل داشت در کاروان 
پیرغلامان اهل بیت/ عنوان و حسن سابقه 
هشتاد سال داشت
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اولین‌هـا همیشـه برایم خاطره‌انگیـز و‌ عجیب‌اند. 

اولیـن روز خدمت، اولین پیتزا، اولین روز مدرسـه، 

اولیـن روز سرکار رفتن و‌ حالا امسـال دوباره اولین 

سـتون روزنامـه در شـهرآرا. حـالا سـومین سـالی 

اسـت کـه اینجـا در ایـن سـتون مسـتأجرم و کنـار 

همسـایه‌های عزیـزم، بقیه روزنامه‌نـگاران شریف 

بـا قلمـی روشـن و متقـی بـرای شما می‌نویسـم و 

حـالم خـوش اسـت کـه جایـی جمع‌و‌جـور دارم که 

می‌توانـم دغدغه‌هـای خـودم و شما را بنویسـم. 

نمونه‌خوان‌ها هم اولین روزشان است و صفحه‌بند 

و مسـئول صفحـه و سردبیر و خبرنگارهـا هم اولین 

روز امسالشـان اسـت. بـه بقیـه کاری نـدارم کـه 

هرکسـی تـوی گـور خـودش می‌خوابـد و‌ مسـئول 

کارهای خودش اسـت ولی من امسـال دم تحویل 

سـال که مشـهد بـودم یـک چیزهایی بـرای خودم 

تصویـب کـردم و قـرار شـد بـرای خـودم بـه عنـوان 

قانون‌هـای جدیـد مصـوب شـده بـه آن‌ها 

عمـل کنـم و تاجـای ممکـن از انجامشـان 

تخطـی نداشـته باشـم. قول‌های امسـالم 

کنـار حـرم حضرت رضـا)ع( بـود و بـه همین 

دلیـل الان کـه دارم فکـر می‌کنـم خیلـی 

جای گنـده‌ای قول داده‌ام و‌ خلف وعده آن 

خیلـی کسر لاتـی دارد. قبل از نوش نتاین 

سـتون رفتـم تـوی تراس، سـه‌تا گنجشـک 

دیـدم، دوتـا درخـت، یکـی نـارون یکـی 

خرمالـو. هـر درختـی بـرای من یک رسـول 

اسـت، همیـن خرمالـو را یک‌مـاه پیـش می‌دیدی 

هـر شـاخه‌اش انگار تابـوت ماری لاغر بـود و نارون 

هـم یـک مجموعـه هیزم خشـک و پـوک و سـوخته 

ولی حالا بیا و ببین خرمن سبزاسـبزی روشـن‌اند.

 مــن فکــت و دلیلــی نــدارم ولــی ذوقــم می‌گوید آن 

آتشــی که موســای کلیم دید شــعله‌ای ســبز داشته 

ــم را  ــی روشــن داشــته. قانون‌های و‌ خنکای

تــوی تــراس مــرور کــردم و ریســه کــه شــدند 

آمــدم تــو و حــالا نشســته‌ام پشــت لپ‌تــاپ 

دارم می‌نویسمشــان.

۱- آقاحامد شفاف حرف بزن، کسی چیزی 

گفت و خواست یا بگو بله یا خیر، خبر می‌دم، 

اطلاع می‌دم و ببینم چی می‌شه نداریم، 

مردم را معطل نگذار پسرجان.

۲-کســی کــه گفــت ماشــین فروختــم، 

گوشــی فروختــم، زمیــن فروختــم را بــا ایــن 

ــی‌دادی  ــه کاش خــ رم ــش نکــن ک ــه داغون جمل

کاش می‌گفتــی... مــن می‌خواســتم بخــرم، 

زمیــن و‌ گوشــی و لپ‌تــاپ و ماشــین ریختــه بگــرد 

پیــدا می‌کنــی.

۳-آقاحامد هر اتفاقی توی مملکت افتاد سریع 

عکس‌العمل نشان نده، صبرکن همه‌ جوانب خبر 

و‌ اتفاق و‌ پدیده در بیاید و بعد اگر کامل بر موضوع 

سوار شدی و صلاحیتش را داشتی بنویس.

۴-مشـتی، کسـی که پول از تو قرض می‌خواهد آدم 

حسـابت کـرده گفتـه حامد مـی‌ده، روی داشـتنت 

حسـاب کـرده‌، روی کمکـت هـم ... اگرداشـتی 

دریـغ نکـن، اگـر نداشـتی ایـن در و آن در بـزن کـه 

برایش جور کنی، همین اول سـالی قـول بدهیم از 

لحـاظ اقتصـادی و مالی هـوای همدیگر را بیشتر 

داشـته باشیم.

5-بیش ترزنگ بزن حال رفیق‌هایت را بپرس، روزگار 

حرف‌های مگوست، باید با موچین از زیرزبانشان 

حرف بیرون کشید. زنگ بزن حال بپرس راه دوری 

نمی‌رود.

تغییر قانون اساسی نوروز است، بهار یعنی زدودن 

و رشد ... یعنی عوض شدن ... به این قانون اساسی 

پایبند باشیم.

 
روایت 

روز

یادمان‌های ماندنی 

نوزده سال است که هم‌زمان با سال نو جای جای 
مشهد مزین می‌شود به نمادها و یادمان‌های نوروزی. 
جشنواره‌ای که هنرمندان را گرد هم می‌آورد تا حال 
و هوای شهر را رنگی‌تر کنند. به طوری‌که خیلی از 
مشهدی‌ها و زائران هر سال منتظر خاطره‌بازی و ثبت 

عکس یادگاری با المان‌های نوروزی‌‌اند. 

عکس: سعید گلی/ شهرآرا

عکس روز

 

هنگام بهار است گل لاله و نسرین / از خاک در آیند و تو در خاک چرایی؟

یم / شاید که بهار آید و از خاک در آیی چندان به سر خاک تو بنشینم و گر

حافظ

 
کارتون 

شهر

5226 16

18

24

25

20

11:34:10	22:50:43	

17:56:53	03:42:56	

18:15:21	05:10:03	

 گردشگران خاک بر دست

ک قرمز و  جزیره هرمز به خاطر خا
متفاوتش جذاب است اما این‌قدر 
ک  یره هرمز، خا گردشگران از جز
ک سیاه  که به خا قرمز برداشتند 
یبای آن دور از  نشستن طبیعت ز
انتظار نیست. در همین راستا یک 
تیم تحقیقاتی که خودشان آن‌قدر 
ک اضافه  کی بودند که نیاز به خا خا
نداشتند و لذا می‌شد به آن‌ها 

اطمینان کرد، به این جزیره فرستاده شدند 
و پس از ساعت‌ها کار علمی و تحقیقاتی 

راهکارهای زیر را ارائه کردند:
راهکار شماره یک: در سراسر این جزیره یک 
بنر زده شود که برای یک استقلالی اصیل، 
ک سرخ هیچ‌گاه جذاب نیست. این‌طوری  خا
حداقل از طرف طرف‌داران یکی از دو تیم 
کی برداشته نمی‌شود. ح پایتخت خا مطر
راهکار شماره دو: به گردشگران عزیز این 
جزیره از بدو ورود تا لحظه خروج دستبند 

ک‌ها دست نزنند. زده شود تا به خا
خ این  ک سر راهکار شماره سه: داخل خا
جزیره عقرب و رتیل رهاسازی شود تا هرکی به 

ک دست بزنه، عقربه نیشش بزنه. خا
راهکار شماره چهار: شاید برخی گردشگران 
نقشه کشیده باشند تا روی زمین غلت بزنند و 
ک به لباس‌هایشان بچسبد و بدون  کمی خا
ک را  اینکه کسی به آن‌ها مشکوک شود خا
از جزیره خارج کنند. لذا هر کس خواست از 
جزیره خارج شود ابتدا لباس‌هایش از سوی 

کارکنان مخصوص این کار تکانده شود 
و زیر ناخن‌های گردشگران هم در 
هنگام خروج با مأمورانی که چشم 
تیزبین دارند بررسی شود تا با زیر 

ک خارج نکنند. ک ما ناخنشان خا
گر احیانا در حد  راهکار شماره پنج: ا
ک سرخ از این جزیره  چند کامیون خا
ج شد رسانه‌ها به هیچ عنوان  خار
بازتاب ندهند، چون حساسیت‌ها 
در کشور معمولا روی چیزهای در حجم 
زیاد، کم است مثلا حساسیت درباره قاچاق 
میلیون‌ها لیتر سوخت یا درباره گم شدن دکل 
ک  نفتی‌های به آن عظمت کم است. این خا
هم فقط چون در حد چند مشت برداشته 
گر  می‌شود حساسیت رویش زیاد است و ا
مردم بفهمند به جای مشت مشت، تریلی 
ک برداشته شود، حساسیت‌ها  تریلی خا

خیلی کمتر خواهند شد.
ل  که پو نجا  آ ز  ا  : ه شش ر ر شما هکا ا ر
نفت‌هایی را که به چین می‌فروشیم راحت 
نمی‌توانیم بگیریم و از طرفی چینی‌ها هم تا 
حالا کپی برابر اصل هر چیزی را ساخته‌اند 
از کپی خودروهای خارجی بگیرید تا کپی 
پردازنده‌های نسل دهم اینتل، حالا هم 
بیایند یک جزیره هرمز دیگر با رنگ قرمز 
بسازند تا گردشگران به جزیره کپی سفر کنند 
ک  نه جزیره هرمز اصلی. این‌طوری هر چه خا
جزیره هرمز چینی است، بقای عمر جزیره 

هرمز ایرانی باشد!
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هرکس خشم خود را نگه دارد و خشنودی‌اش را بگسترد و به همه نیکى کند و با خویشاوندش بپیوندد و امانتش را ادا کند، 

( م‌ىسازد.  او را روز قیامت در پرتو بزرگ‌ترین نور خود وارد )محشر
ّ

خداوند عزّوجل
نثر الدرّ‌: جلد ۱ صفحه ۱۹۳
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